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 اعتمادملی
گروه اقتصاد ـ يوسف ناصري:‌ تعدادي از اقتصاددانان كشور طي نامه‌‌اي سرگشاده به نمايندگان مجلس خواستار عدم تصويب افزايش يكباره قيمت حامل‌‌هاي انرژي وآب، برق و گاز شدند. اين اقتصاددانان در نامه خود به صراحت اعلا‌م كرده‌اند كه افزايش يكباره و بي‌محاباي اين اقلا‌م و <اجراي سياست شوك درماني در چنين شرايطي، موجب تشديد بي‌‌ثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارايي‌‌هاي منقول از كشور خواهد شد كه سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. > با ارسال اين نامه، در واقع اقتصاددانان و كارشناسان ايراني نسبت به آزاد‌سازي بسيار سريع قيمت‌ها هشدار داده و از نمايندگان مجلس خواستند در آستانه بررسي نهايي لا‌يحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1388، كشور و مردم ايران را با بحران‌هاي همه‌جانبه اجتماعي، سياسي و اقتصادي روبه‌رو نكنند. ‌ 

البته طبق مقررات و قوانين حاكم بر كشور، اساسا لا‌يحه بودجه 1388 نبايد از سوي مجلس اعلا‌م وصول مي‌شد چرا كه در قانون برنامه چهارم توسعه كشور 13888-1384) آمده است دولت هر نوع پيشنهاد تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي و آب، برق و گاز براي سال آينده را بايد طي لا‌يحه‌اي تا شهريورماه سال جاري به مجلس اعلا‌م كند و توجيه فني و اقتصادي اين افزايش قيمت را براي نمايندگان شرح دهد و در صورت تصويب نمايندگان، ارقام تغيير يافته در بودجه سال آينده ذكر شود. دولت نهم در اقدامي مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه، لا‌يحه افزايش قيمت اين اقلا‌م را در دي‌ماه 1387 و در واقع چند ماه پس از مهلت مقرر در برنامه چهارم توسعه به مجلس ارائه كرد و بدون اينكه اين دولت مجوز قانوني افزايش قيمت‌ها را از مجلس بگيرد، لا‌يحه بودجه سال 1388 را با فرض تصويب افزايش قيمت‌ها به مجلس تقديم كرد. البته اعلا‌م وصول اين لا‌يحه، به نوعي هديه بسيار بزرگ هيات‌رئيسه اصولگرا و محافظه‌كار مجلس به دولت اصولگراي نهم است وگرنه اين اعلا‌م وصول تخلف آشكار از قانون است. يك نكته قابل توجه اين است كه نمايندگان طيف محافظه‌كار مجلس در سال 1383 مجوز افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به دولت اصلا‌ح‌طلب خاتمي ندادند ولي هم‌اكنون خيز برداشته‌اند كه افزايش چند صد درصدي تا دو هزار درصدي حامل‌هاي انرژي و آب و برق را تصويب كنند. ‌ 

به هر حال اين نوع هديه دادن اصولگراها به يكديگر به شدت رنگ و بوي انتخاباتي و سياسي به خود گرفته است و نمايندگان طيف محافظه‌كار مجلس با تصويب ناقص آزاد‌سازي قيمت‌ها، درصددند وعده محمود احمدي‌نژاد مبني‌بر پرداخت يارانه نقدي را تا حدودي به واقعيت نزديك كنند و از طرف ديگر، با تعديل خواسته شوك آور دولت، اجازه ندهند تورم به شدت بالا‌ برود. در همين راستا بود كه كميسيون تلفيق مجلس كل درآمد‌هاي حاصل از آزاد‌سازي يارانه را از 34 هزار ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان كاهش داد و رقم يارانه 40 تا 70 هزار توماني مورد نظر احمدي‌نژاد را به 22 هزار تومان در هر ماه (براي يك نفر) كاهش داد تا قيمت‌ها كاملا‌ و به شدت افزايش پيدا نكند. ‌ 

مطابق گفته نمايندگان مجلس، دولت مايل است قيمت فروش هر ليتر بنزين را از 100 تومان به 400 تومان و قيمت فروش گازوئيل را از 16 تومان به 350 تومان برساند. اين تغيير قيمت به معناي افزايش 300 درصدي قيمت بنزين و حداقل دو هزار درصدي قيمت هر ليتر گازوئيل است. نكته جالب اين است كه دولت نهم در سال 1384 در زمان بررسي لا‌يحه بودجه سال 1385 به شدت با افزايش 20توماني بنزين مخالفت كرد. در سال 1386 نيز اين دولت افزايش قيمت گازوئيل از ليتري 16 تومان به 43 تومان را تاب نياورد و با پافشاري خاصي، قيمت گازوئيل را در حد 16 تومان تثبيت كرد. حال همين دولت با شدت و حرارت تمام تلا‌ش مي‌كند قيمت گازوئيل را به 350 تومان برساند و قيمت بنزين را با حذف سهميه‌بندي به صورت يكباره و با شوك درماني به 400 تومان افزايش دهد. ‌ 

آزاد‌سازي قيمت‌ها مي‌تواند منجر به درآمد قابل توجهي شود و دولت با مصوبه كميسيون تلفيق مبلغي بالغ بر 8500 هزار ميليارد تومان 422 درصد از كل درآمدها) از 20 هزار ميليارد را نصيب خود كند و بخش عمده‌اي از آن را به بدنه بسيار حجيم و پرهزينه خود تزريق و 58 درصد اين درآمدها را به خانوارها و صنايع ايراني در قالب يارانه نقدي اعطا كند. حال اين نمايندگان مجلس و دولت هستند كه بايد بگويند بالا‌ بردن قيمت نفت و تزريق 42 درصد از درآمدهاي حاصل از آزاد‌سازي قيمت‌ها به بدنه دولت چه ربطي با هدفمند كردن يارانه‌ها دارد. ‌ 

محجوب نماينده مجلس چندي پيش اعلا‌م كرد كه آزاد‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي، حداقل به ميزان 100 هزار تومان هزينه‌هاي خانوارها را افزايش مي‌دهد. البته اين نماينده فقط به آثار و هزينه‌هاي مستقيم اين آزاد‌سازي‌ها اشاره كرد. بايد توجه داشت كه افزايش هزينه‌هاي غيرمستقيم آزاد‌سازي‌ها ازجمله در بخش حمل‌ونقل، در كنار افزايش قيمت آب و برق و گاز اجتناب‌ناپذير خواهد بود. ‌ 

اما نكات جالب توجه ديگري درخصوص آزاد‌سازي قيمت‌ها به چشم مي‌خورد. در اين ميان دولت مدعي است به منظور كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي، بايد قيمت‌ها را به سطح قيمت عمده‌فروشي (فوب) در منطقه خليج فارس رساند. بنا به برخي اطلا‌عات منتشر شده قيمت هر ليتر بنزين و گازوئيل در منطقه خليج فارس به حدود 250 تومان رسيده است ولي دولت نهم كه مدعي مهرورزي و عدالت‌گستري است مي‌خواهد با فروش بنزين و گازوئيل با قيمتي حداقل 150 درصد بالا‌تر از قيمت عمده‌فروشي منطقه خليج فارس، به نوعي با اين گران‌فروشي به مردم ايران، درآمدي كسب كند تا كسري بودجه خود را جبران كند. همچنين دولت نهم مصمم است هر كيلووات ساعت را به قيمت تمام شده به ايرانيان بفروشد. بنا به گفته‌هاي اوليه مقامات وزارت نيرو، قيمت تمام شده هر كيلووات ساعت برق در ايران بالغ بر 3/77 تومان است. دولت در اين زمينه مي‌خواهد قيمت فروش برق به خانوارهاي ايران را از سطح 16 تومان فعلي به حداقل 80 و حتي تا 120 تومان براي هر كيلو وات ساعت بالا‌ ببرد. اما جالب است بدانيد كه هر كيلووات ساعت برق وارداتي از كشورهاي همسايه ايران فقط 25 تومان هزينه دارد. در واقع دولت مي‌خواهد ناكارآمدي سيستم توليد برق نهادهاي دولتي را به مردم ايران تحميل كند و كيسه‌اي بدوزد كه از جيب مردم و به اسم هدفمند‌سازي يارانه‌ها، چند هزار ميليارد تومان براي خودش جمع كند و بخشي از كسري بودجه خود را جبران كند. ‌ 

در خوشبينانه‌ترين حالت آزاد‌سازي قيمت‌ها، بنا به گفته مقامات بانك مركزي، كشور با تورم 36 درصدي مواجه مي‌شود و اين تورم به معناي كاهش 36 درصدي قدرت خريد مردم ايران خواهد شد. از طرفي چنين تورمي، باعث افزايش شديد قيمت محصولا‌ت و توليدات واحدهاي توليدي و صنعتي ايران خواهد شد و ركود تورمي حاكم بر كشور را عميق‌تر مي‌كند و باز سير صعودي تورم ادامه خواهد يافت. ‌ 

در چند سال زمامداري محافظه‌كاران دولت نهمي، كارشناسان و اقتصاددانان ايراني نسبت به تبعات سياست‌هاي مالي انبساطي (و در عين حال تورم‌زاي) دولت هشدار دادند و طي سه سال اخير چند نامه به احمدي‌نژاد نوشتند و خواستار درپيش گرفتن تدبير از سوي اين دولت شدند اما در عمل، محمود احمدي‌نژاد رئيس اين دولت همه انتقادات را بي‌انصافي مي‌داند. با اين حال ديروز يكشنبه، باز تعدادي از اقتصاددانان ايراني به نمايندگان مجلس نامه نوشتند و خواستار آن شدند كه دست دولت را براي آزاد‌سازي يكباره و شوك‌آور قيمت‌ها باز نگذارند و پيشاپيش از بروز حوادث فاجعه‌بار احتمالي ناشي از آزاد‌سازي قيمت‌ها جلوگيري كنند. ‌ 

متن كامل نامه سرگشاده اين اقتصاددانان در پي آمده است:

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلا‌مي
براساس اعلا‌م نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلا‌مي و مسوولا‌ن دولتي، در لا‌يحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزايش يكباره و قابل توجه قيمت حامل‌‌هاي انرژي درآمدي معادل 200 هزار ميليارد ريال كسب و صرف بخشي از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده و نيز پرداخت نقدي به اقشاري از مردم بنمايد. ‌ 

امضا ‌كنندگان اين نامه كه تني چند از اساتيد رشته اقتصاد كشور هستند، به دلا‌يل زير چنين اقدامي را مغاير منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت مردم ايران دانسته و خواستار آنند كه نمايندگان محترم بنا به التزامي كه به پاسداري از منافع مردم دارند از تصويب افزايش ناگهاني قيمت حامل‌‌هاي انرژي در شرايط كنوني اجتناب نمايند:

1- لا‌يحه دولت و مصوبه كميسيون تلفيق مصداق بارز سياست شوك‌درماني است. شوك درماني در دهه 1980 و 1990 در برخي از كشورها به اجرا درآمد و در عموم آن كشورها با تورم بي‌‌مهار، ركود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش پول ملي و تنش‌‌هاي اجتماعي همراه بوده است. پيامدهاي پرهزينه شوك‌درماني به نظريه‌‌پردازان و سياستگذاران آموخته است كه به جاي شوك‌درماني بايد نخست مجموعه‌‌اي از تدابير غيرقيمتي (اصلا‌حات عمدتا زيرساختي و نهادي) صورت پذيرد و سپس سياست هدفمندسازي يارانه‌‌ها از طريق اصلا‌ح تدريجي، مرحله‌‌بندي شده و شفاف قيمت‌‌ها اعمال شود. آيا جايز است پس از آن همه تجربه شكست‌خورده جهاني و برخلا‌ف نتايج پژوهش‌‌هاي صورت گرفته در مورد اقتصاد ايران، مجددا شوك‌درماني را در اقتصاد ايران آزمون كنيم؟
2- بحران اقتصادي كنوني حاكم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ايران در سال آينده در معرض ورود به دوران ركود تورمي قرار گيرد. اجراي پيشنهاد دولت يا مصوبه كميسيون تلفيق در چنين شرايطي موجب تشديد چنين وضعيتي خواهد شد و به موجب آن شرايط نامطلوبي را هم براي توليدكنندگان و هم براي مصرف‌كنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهاني نشان مي‌‌دهد كه در هنگام ركود و محدوديت‌‌هاي بودجه‌‌اي و ارزي نبايد به دنبال اصلا‌ح قيمت‌‌ها بود. زماني كه قيمت نفت در اوج بود، شايد مي‌‌توانستيم پيامدهاي هدفمندسازي يارانه‌‌ها را مهار كنيم اما در حال حاضر كه دولت از سر استيصال به اصلا‌ح قيمت‌‌ها روي آورده است و اقتصاد جهاني در ركودي عميق به سر مي‌‌برد، به هيچ‌وجه شرايط براي سياست‌‌هاي پيشنهادي دولت مناسب به نظر نمي‌‌رسد. ‌ 

3- دولت و مدافعان اجراي اين سياست به تبعات تورمي افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي اعتراف دارند و اين در شرايطي است كه جامعه از نرخ بالا‌ي تورم كنوني رنج مي‌برد. به نظر مي‌رسد اجراي سياست شوك‌درماني در چنين شرايطي، موجب تشديد بي‌‌ثباتي اقتصادي و افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارايي‌‌هاي منقول از كشور خواهد شد كه سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت. هر يك از اينها به نوبه خود مي‌تواند بر ميزان آثار تورمي اجراي چنين سياستي بيفزايد. ‌ 

4- گرچه يكي از اهداف ارائه چنين پيشنهادي حمايت از قشرهاي محروم جامعه عنوان شده است اما نظريه‌هاي اقتصادي و تجربيات مرتبط نشان مي‌دهد كه روستاييان و فقراي شهري آسيب‌پذيرترين اعضاي جامعه هستند كه از اينگونه سياست‌‌ها خسارت خواهند ديد. روستاييان هرچند كمتر از همه از يارانه سوخت بهره‌‌مند مي‌‌شوند اما بيش از همه مردم از حذف يارانه‌‌ها آسيب خواهند ديد. روستاييان به خدمات درماني، اداري و آموزشي دسترسي ندارند و براي دريافت ابتدايي‌‌ترين خدمات بايد به شهرها مسافرت كنند. همانطور كه تجارب جهاني نشان مي‌‌دهد، پس از اجراي اين سياست بايد شاهد موج تازه‌‌اي از مهاجرت و حاشيه‌‌نشيني در ايران باشيم. همچنين تورم حاصل از اجراي چنين سياستي بيش از همه، فقراي شهري را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره‌‌هاي تورم فزاينده اين تنها فقرا هستند كه از دوسو زيان مي‌‌كنند. آنان از يك سو فاقد اموال سرمايه‌‌اي و غيرمنقولند و بنابراين تورم موجب افزايش ثروت آنها نمي‌‌شود و از سوي ديگر در حالي كه هزينه‌‌هاي جاري زندگي به شدت افزايش مي‌‌يابد، دستمزد آنان ـ كه اصلي‌‌ترين تكيه‌‌گاه اقتصادي آنان است ـ متناسب با تورم افزايش نمي‌‌يابد. بنابراين با اجراي سياست‌‌هاي شوك درماني كه تورم‌‌هاي بي‌‌مهار در پي دارد، فقراي شهري فقيرتر خواهند شد. ‌ 

5- بخشي از آنچه كه امروزه تحت عنوان قيمت تمام‌شده حامل‌‌هاي انرژي محاسبه مي‌شود و اكنون لا‌يحه پيشنهادي به بهانه دريافت تمامي آن، قصد دارد قيمت اين حامل‌‌ها را افزايش دهد، ناشي از ناكارآمدي دولت در سياستگذاري كلا‌ن و نيز اداره امور بنگاه‌‌هاي تحت مديريتش مي‌باشد. بنابراين بهتر است سياستگذاران به جاي آنكه هزينه اين سوء تدبير و مديريت را بر مردم تحميل نمايند به تجربيات موفق جهاني و داخلي در اين حوزه توجه كنند و به دستاوردهاي دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجراي چنين سياست‌‌هاي شتابزده‌اي، پيش از انجام اصلا‌حات زيرساختي و نهادي بپرهيزند. ‌ 

ما به وظيفه ملي خود در ابلا‌غ پيامدهاي زيانبار اجراي چنين سياستي براي جامعه ايران به نمايندگان محترمشان عمل نموديم و اميد بسيار داريم كه شما نيز به وظايف خطيري كه در اين حوزه داريد عمل كنيد. ‌ 

فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد
شرمنده رهروي كه عمل بر مجاز كرد
امضاكنندگان 
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